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چکیده:
نظريه مورد بحث در اين مقاله نظريه ارتباط 
گرايي  است . ارتباط گرايي  به عنوان پارادايم 
جديد يادگيري در عصر ديجيتال مطرح مي 
شود.اين نظريه ، سه نظريه يادگيري مطرح رفتار 
گرايي،شناخت گرايي  و سازنده گرايي را به چالش 
كشانده و آن ها را در رويارويي با استلزامات عصر 
ديجيتال ناكارآمد جلوه مي دهد.بنابراستدلال 
زيمنس  )2004(چنين نظريه هاي زماني شكل 
گرفته اند كه يادگيري تحت تاثير فناوري هاي 
جديد نبوده است.اين در حالي است  كه در دهه هاي 
اخير فناوري چگونگي زندگي ،ارتباط و يادگيري را 
به شكل نويني سازماندهي كرده و موجب گرايشات 

جديد در حوزه يادگيري شده است.زيمنس )2005(معتقد است كه 
حوزه تعليم و تربيت هم در شناسايي تاثير ابزارهاي جديد يادگيري،و 
هم در شناسايي تغييرات محيطي كه معناي خاصي براي يادگيري 
به همراه  دارند همواره كند عمل كرده است.از اينرو او معتقد است 
نظريه ارتباط گرايي پاسخ در خور و به موقع تعليم وتربيت به شرايط 
كنوني جامعه و فناوري هاي رايج آن است. )اسكندري،حسين, 
1388(ما در ادامه مفاهيم اين نظريه را تشريح كرده و مهم ترين و 
نزدكي ترين آن ها به مباحث يادگيري و آموزش را توضيح خواهيم 

داد.

مقدمه:
سیطره سه نظریه متداول یادگیری )رفتار گرايي،شناخت گرايي  
و سازنده گرايي( در قرن بیستم به حدی بود که پندار ظهور نظریه 
ای جدیدو متفاوت تر برای اکثر ما چیزی محال می آمد شاید تصور 
بر این بود که مجموع این سه نظریه ای که نظام آموزشی قرن بیستم 
را تحت تاثیر قرار داده است ، همچنان دراوایل قرن بیست و یکم 

نیز بتواند به همان قوت به حیات خویش ادامه دهند 
ولی ورود به عصر دیجیتال و ظهور فناوری های نوین 
اطلاعاتی و ارتباطی عده ای را به فکر واداشت که شاید 
این نظریه ها به اندازه کافی مفید فایده نظام تعلیم 

وتربیت قرن بیست و یکم نباشند.در قرن بیست 
ویکم نظام های آموزشی دچار تغییر و 

تحولی نوینی شدند که پارادایم های 
جدیدی را رقم می زنند.تغییر پارادایم از 
معلم مداری به یادگیرنده محوری ،ظهور 

محیط های مجازی ،تبدیل مکان به فضا ،امکان 
یادگیری همیشه و همه جایی و... یک نظریه متناسب را 

ایجاب می کندکه پاسخگوی چنین تحولاتی باشد.
زیمنس )2004( نظریه ارتباط گرایی را به عنوان 
پارادايم جديد يادگيري در عصر ديجيتال معرفی می 
کند. بنابراستدلال او ؛ نظريه هاي متداول زماني شكل 

گرفته اند كه يادگيري تحت تاثير فناوري هاي جديد نبوده 
است.اين در حالي است  كه در دهه هاي اخير فناوري چگونگي 
زندگي ،ارتباط و يادگيري را به شكل نويني سازماندهي كرده 
و موجب گرايشات جديد در حوزه يادگيري شده است.زيمنس 
)2005(معتقد است كه حوزه تعليم و تربيت هم در شناسايي تاثير 
ابزارهاي جديد يادگيري،و هم در شناسايي تغييرات محيطي كه 

معناي خاصي براي يادگيري به همراه  دارند همواره كند عمل كرده 
است.از اينرو او معتقد است نظريه ارتباط گرايي پاسخ در خور و به 
موقع تعليم وتربيت به شرايط كنوني جامعه و فناوري هاي رايج آن 

است. )اسكندري،حسين, 1388(
ارتباط گرايي براي اولين بار به شكل منسجم ، توسط جورج 
زيمنس )استاد دانشگاه دانشگاه منيتوباي  كانادا(در سال 2004 ارائه 
شد.البته اگر چه مقاله زيمنس قبل از مقاله داونز )2005(»مقدمه 
اي بر دانش ارتباطي«بر روي صفحه اينترنت نمايان شد.ولي نظريه 
»دانش ارتباطي « پايه هاي معرفت شناسي ارتباط گرايي را شكل 
داده است. بنابر استدلال زيمنس ارتباط گرايي ،نظريه يادگيري 
براي عصر ديجيتال است.عصري كه ابزارهاي تكنولوژكيي و رشد 
سريع دانش ،زمينه ارتباطات پيچيده ،گسترده و روزآمدي را فراهم 
مي كند.در چنين شرايطي »يادگيرندگان توانايي آفرينش،هم 
آفرينشي و بازآفرينشي محتوا را دارند آن ها مي توانند در مكالمات 
جهاني شركت كنند و مستقيما به متخصصان دسترسي داشته 
باشند.)زيمنس 2010(شبكه ها هر فردي را از هر جا و مكاني مي 

كلاس درس بياورد.به گونه اي كه دانش تواند درون 
آموزان ديگر متكي به نظريات صرف 
پژوهشگران و نظريه 

پردازان نمي باشند بلكه 
مستقيما مي توانند از ميان 
وبلاگ ها ،وكيي ،فيس بوك 
،ليست خدمات و...با آن ها ارتباط برقرار 
كرده و به تبادل آراء بپردازند.ارتباط گرايي اصولا بازتابي از واقعيت 
هاي عصر جديد است .در كانون آن اين انديشه وجود دارد كه 
يادگيري كي پديده شبكه اي است و به واسطه فناوري ها و اجتماع 

شكل يافته و هدايت مي شود.

تعريف يادگيري در نظريه ارتباط گرايي
طبق نظريه ارتباط گرايي ،يادگيري در عصر 
ديجيتال به صورت فرايند شكل دهي به شبكه ها 
روي مي دهد.به عبارت ديگر »دانش و شناخت 
در ميان شبكه اي از افراد و فناوري توزيع شده 
است و يادگيري فرايند مرتبط كردن،رشد دادن 
و هدايت اين شبكه ها است.«)زيمنس وتيتنبرگر 
2009 ص 11( تعاريف جديد، از يادگيري به جاي 
محصول به فرايند تعبير مي كنند. از اين  نظر 
»يادگيري فرايندي است كه تجارب و تاثيرات 
محيطي،شناختي و عاطفي را براي اكتساب ،ارتقاء 
و ايجاد تغييرات در دانش،مهارت ،ارزش و جهان 
بيني فرد به وجود مي آورد.«زيمنس نيز يادگيري را 
فرايند مي داند نه محصول ؛او اعتقاد دارد كه پيوند 
ها نقطه شروع يادگيري را تشيكل مي دهند نه 
محتوا،محتوا فقط محصول فرعي يادگيري است.

يادگيري در واقع بر انبوهي از ديدگاهها و انديشه 
ها متكي مي باشد.)زيمنس2005(به اين دليل كه 
دانش  نه تنها در يادگيرنده بلكه در شبكه هاي عمومي مستقر است.

براي در ك بهتر يادگيري و شبكه در نظريه ارتباط گرا مثالي از كي 
شبكه ساده مي زنيم.

ليست مخاطبان تلفن همراهتان را مي توانيم به عنوان كي 
شبكه در نظر بگيريم .اين ليست افراد حقيقي و حقوقي را شامل 
مي شود كه شما به نوعي با آن ها در ارتباط بوده ايد.در اين ليست  
افرادي با خصوصيات و تخصص هاي متفاوت تشيكل  كي شبكه 
اجتماعي را داده اند.هر كي از اين افراد كي گره محسوب مي شوند 
كه داراي گره ها و شبكه هاي مختص خود مي باشند.دانش درون 
اين شبكه افراد مستقر است و شما مي توانيد با ارتباط برقرار كردن 
و پيوند دادن گره ها به  آن دست يابيد.كي دانشجوي دكتري را 
در نظر بگيريد.ممكن است ليست او شامل چندين استاد دانشگاه 
،مهندس،پزشك،فروشنده،كارمند،محصل و...از شهرها ي مختلف 
با ويژگي هاي منحصر به فرد خود باشد  .دانشجو قصد دارد در مورد 
موضوع خاص )ادامه تحصيل در خارج از كشور(تصميم بگيرد.و هيچ 
دانشي در اين مورد ندارد.بنابراين او شروع به ارتباط با شبكه مي 
نمايد از ميان ليست ،گره هاي مرتبط را انتخاب مي كند و بابرقراري 
ارتباط و پيوند دادن گره ها به كي اجماع  كلي )دانش مستقر در 
شبكه(به منظور تحصيل در خارج از كشور دست مي يابد.در اينجا 
هر كي از افراد به عنوان گره ،كل سيستم ارتباطي به عنوان شبكه 
،فرايند برقراري پيوند ها و شكل دادن به شبكه ها به عنوان يادگيري 

آن  دانش محسوب مي شود. و نتيجه حاصل از 
شايد اين شبكه ها و پيوند 
ها به طور فريبنده ساده به نظر 
بسيار  واقعيت  در  برسند.ولي 
پيچيده است. ما در اين مثال فقط كي 
نوع شبكه اجتماعي را مطرح كرديم . در حالي كه در 
نظريه ارتباط گرايي شبكه ها به انواع مختلف تقسيم مي شود كه در 

ادامه بحث خواهيم كرد.

شبکه و انواع آن
در نظريه ارتباط گرايي،دانش در ميان شبكه اي از افراد و اشياء 
توزيع شده است.ويادگيري فرايند مرتبط كردن،رشد دادن و 
هدايت كردن اين شبكه ها مي باشد.اصطلاحي كه براي توصيف 
اين مفهوم بكار گرفته مي شود»يادگيري شبكه اي« است.براي 
درك بهتر ،بايد از نزدكي مفهوم شبكه و عناصر مرتبط به آن را 
مورد بررسي قرار دهيم.به طور ساده ،شبكه از دو عنصر تشيكل مي 

نظريه يادگيري ارتباط گرايي : ارجاع به این مقاله
 رضایى، عیسى؛ نثرى، شبنم (1389) نظریه یادگیرى ارتباط گرایى. همگام با جهان آموزش. سال اول. شماره دوم، زمستان
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شود:گره ها  و ارتباط ها ؛گره ها عناصري هستند كه مي توانند با 
عناصر ديگر ارتباط برقرار كنند.زيمنس)2005(توضيح مي دهد 
كه گره ها مي تواند هر شكل و فرمي به خود بگيرند ازقبيل؛سلول 
هاي عصبي،انديشه ها،رشته ها،فرد،گروهي از افراد،اجتماع،كي 
كامپيوتر،برون داد كامپيوتر،وب سايت و... . در اصل گره،شيءاي در 
كي شبكه به همراه عنصر ارتباط مي باشد.)وجه تمايز گره با ديگر 
اشياء همين عنصر ارتباط است.(مجموعه اي از گره ها كي شبكه را 
مي سازند.و شبكه نيز مي تواند شبكه هاي بزرگتري را شكل دهد.

در حقيقت،هر گره در كي شبكه بزرگتر ممكن است خود شبكه اي 
از گره ها باشد.)شبكه زماني مي تواند به عنوان »گره« باشد كه با 
ساختارهاي شبكه اي بزرگتر در ارتباط باشد.(جامعه به عنوان مثال 
شبكه يادگيري غني از افراد است كه خود آنها شبكه هاي يادگيري 
كاملي هستند.)اينكه خود فرد كي شبكه است در ادامه و در ذيل 
سطح عصبي قابل پيگيري است.( »ارتباط ها« نيز پيوند هاي بين 
گره هاي مي باشد كه زمينه »جريان اطلاعات«را فراهم مي سازند.
از نظر داونز )2009(»ارتباط،پيوند بين دو شيء)در كي شبكه(

است.به صورتي كه تغيير حالت شيء اولي منجر به تغيير حالت شيء 
دومي شود.«ارتباط مي تواند در سطح عصبي ،بين نورون ها؛در سطح 
مفهومي،بين انديشه يا مجموعه انديشه ها؛و در سطح بيروني ،بين 
افراد و گروه هاي از افراد و ديگر اشياء موجود در شبكه باشد.در هر 
حال مجموعه اي از گره ها و ارتباط ها به كي شبكه منتهي مي شود. 

شكل   1-1 
در نظريه ارتباط گرايي منظور از شبكه تنها شبكه هاي رايانه اي 

و اينترنتي نيست.دقت به اين 

سطوح فراگير بودن آن را نشان مي دهد.زيمنس)2009(سه سطح 
از شبكه را مورد شناسايي قرار مي دهد:

سطح عصبي : شكل گيري ارتباطات عصب شناختي  	-1
به عنوان محرك ها،درون دادها و تجارب جديد،رشد فيزكيي مغز 
را شكل مي دهند.پژوهش هاي عصب شناختي نشان مي دهد 
ارتباطات و شبكه ها در شكل گيري و فعال سازي حافظه نقش  
برجسته اي دارند.دانش و يادگيري در هيچ نقطه خاصي از مغز 
انسان نگهداري نمي شود.در عوض آن ها در بخش هاي بسيار زيادي 
توزيع مي شوند.دانش نشانه اي از ظهور الگوهاي ارتباط عصبي است.

آنچه را كه ما »دانش «مي ناميم)يا »باور« يا »حافظه«(كي پديده» 
ظاهر شونده«است..بويژه آنكه »در«خود مغز نيست،يا حتي در خود 
پيوندها؛چرا كه در ازاء كي دانش خاص)مثل اينكه پاريس پايتخت 
فرانسه است.(،هيچ مجموعه معيني در مغز را نمي توانيد بيابيد كه 

با آن تطابق داشته باشد.
اين مفهوم برگرفته از» نظريه پيوند گرايي « مي باشد.طبق اين 
نظريه فرايند هاي شناختي ،فرايندهاي هستند كه در شبكه اي از 
سلول هاي عصبي رخ مي دهد.و دانش در مغز به صورت شبكه اي 
از پيوند ها ذخيره مي شود،نه به صورت نظامي از قواعد يا مخزني از 
اجزاي پراكنده،بنابراين انديشه،تجربه از راه نيرومند سازي برخي 
پيوند ها و ضعيف كردن بعضي ديگر يادگيري را به وجود مي آورد.

)سيف 1388( به عنوان مثال ،كي پسر بچه ممكن است با ديدن 
حيوان هاي داراي شكل هاي مختلف كه همه گربه ناميده مي شوند.

مفهوم »گربه «را بياموزد .هر زمان كه اين كودك كي گربه تازه مي 
بيند،پيوند هاي بين مفهوم»گربه«و ويژگي هاي كه در همه گربه ها 

مشترك اند نيرومند مي شوند،در حالي كه پيوند هاي غلطي 
كه براثر ويژگي هاي خاص بعضي گربه ها ايجاد شده اند 

تضعيف مي شوند.)اسلاوين،2006،ص 177(
سطح مفهومي: در محدوه كي ديسيپلين يا  	-2

زمينه دانشي خاص ،مفاهيم كليدي وجود دارند.
كه بنيادي به شمار رفته  و ساختار 

شبكه اي دارند.يادگيرندگان تازه كار به دنبال توسعه فهم خود از كي 
ديسيپلين موضوعي هستند و اين كار را از طريق تشيكل ارتباطات 
مفهومي انجام مي دهند؛مشابه آنچه كه متخصصان اين موضوع 

انجام مي دهند.
سطح بيروني: اطلاعات شبكه ها به طور قابل توجهي  	-3
توسط توسعه فناوري هاي مشاركتي شبكه،مورد حمايت قرار 
گرفته است.بلاگها ،وكيي ها،برچسب گذاري اجتماعي و شبكه هاي 
اجتماعي اينترنتي،ظرفيت افراد را براي ارتباط با ديگران ،متخصصان 
و محتوا افزايش داده است.فهميدن و شناخت در معناي شبكه 
اي كي عنصر روييدني)ظاهر شونده (است كه به شكل و ساختار 

اطلاعات فردي و شبكه هاي اجتماعي يادگيرنده بستگي دارد.
1 -2  -  ارتباط گرايي و سطوح شبكه

بحث و نتیجه گیری:
ارتباط گرايي اصولا بازتابي از واقعيت هاي عصر جديد است.و 
بنابراین مجموعه مفاهیم گسترده ای را شامل می شود که در 
حوصله این مجمل نمی گنجد )برای مطالعه بیشتربه رفرنس ها 
مراجعه شود( می توان گفت که  نظريه ارتباط گرايي كي نظريه نوپا 
مي باشد.و هنوز مسير طولاني دارد تا به تكامل خود برسد .اين نظريه 
برخلاف  ادعايي كه طرفدارانش در جهت تببين وتوصيف يادگيري 
انسان دارند .در پاسخ گويي به بسياري از مسائل پيچيده يادگيري 
ناكارآمد نشان داده و انتقادات بسياري را متوجه خود كرده است 
.اميد مي رود رشد و تكامل اين نظريه توصيف گر يادگيري در عصر 

جديد باشد.
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